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 چکیده

ها را به که عی، آن اندفهای باارزشیییی از یقای  ع م اربه مثابه گنجینه ،بردعربی از آنان بهره مینمادهایی که ابن

ست. پژعهششکل پیچیده ع پنهان یا آشکار ع قابل فهم به شه ابن ،یاضر کار برده ا عربی به نمادپردازی پرندگان در اندی

سان به  ،تصویر پرندگان ع پرعاز از دیرباز .پردازدمی عی ع ارتباط آن با متافیزیک عرفانی مت الی  امرینماد عرعج رعح ان

ست.  سان کامل»عربی، درخت را نماد ابنبوده ا شاخ ع برگ «ان سته ع  عنقا ع های آن را پرندگانی چون عرقاء، عقاب، دان

 ،عنقا ؛«یقلم اعل»ع  «قلم اعل»نمایانگر  ،عقاب ؛اسیییت «کتاب مبین»ع  «لوح محفوظ» ،. عرقاءکرده اسیییتم رفی غراب 

یات رعح انسییانی ع به تجلّ ،شییود. این نمادهاشییناخته می «جسییم کلی» ، نمادی ازع غراب «هیولی»ع  «هباء»عنوان نماد به

ع  یابدمیتری یات مختلف عجود، م نای عمی عنوان تجلّعربی، بهمتافیزیک ابنپردازند ع در میمطل  جسییتجوی یقیقت 

دارد. این ، نکاح کیهانی به اتحاد عناصییر مختلف جهان ع پیوند عمی  میان موجودات اشییارهدر نهایت در این نمادپردازی

تنها نه ،عربیپرندگان در آثار ابننمادهای کند بیان می ت،اسیییانجام گرفته  تحلیلی، -به رعش توصییییفیکه  ،پژعهش

کنند تا به درک بهتری از یقیقت عجود ع رعابط م نوی در عالم بلکه به ما کمک می؛ اندعرفانی عالایمفاهیم نگر نمایا

 .عربی نائل شویمهستی دست یابیم ع به شناختی عمی  از متافیزیک ابن
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«From Symbolism to Metaphysics Birds in the Thought of Ibn Arabi» 

Abstract 

The symbols that Ibn Arabi employs serve as valuable treasures of truths and knowledge, which he 

utilizes in both complex and hidden forms, as well as in clear and comprehensible ways. This study 

explores the symbolism of birds in Ibn Arabi's thought and its connection to his mystical metaphysics. 

The imagery of birds and flight has historically symbolized the ascent of the human spirit to a 

transcendent reality. Ibn Arabi considers the tree as a symbol of the "insan kamel" with its branches and 

leaves representing birds such as the Waraqaa, the Eagle, the Anqa, and the Raven.The Waraqaa 

symbolizes the "Preserved Tablet" and the "Mobin Book"; the Eagle represents the "First Pen" and the 

"Supreme Pen"; the Anqa is recognized as a symbol of "Dust" and "Hyle"; and the Raven is identified 

as a symbol of the "Universal Body." These symbols reflect the manifestations of the human spirit and 

the quest for absolute truth. In Ibn Arabi's metaphysics, they acquire a deeper meaning as various 

manifestations of existence. Ultimately, this symbolism points to a cosmic union that signifies the 

interconnectedness of different elements of the universe and the profound bond among beings. This 

research, conducted through a descriptive-analytical method, reveals that the symbols of birds in Ibn 

Arabi's works not only express profound mystical concepts but also assist us in achieving a better 

understanding of the truth of existence and the spiritual relationships within the cosmos, leading to a 

deeper comprehension of Ibn Arabi's metaphysics. 

Keywords: Ibn Arabi, birds, symbolism, metaphysics, absolute truth. 

 

 مقدمه

هایی مطرح شده است که کارکرد ای نمادین از ادراکبینی عرفانی، هستی ع جهان به عنوان سامانهدر جهان

های عرفانی ما را متوجه شناسانه دارد؛ زیرا کلمات جهان، نمادهایی است برای بسط زیبایی ع جمال الهی.  آموزهنشانه

رمز، عبارت از م نی باطنی است که مخزعن است »(. 344: 1402 زاده،کند )یجتیها میها ع مصداق متافیزیکی آننشانه

(. رمز یا نماد، عبارت از هر علامت،  4: 1375)پورنامداریان، « تحت کلام ظاهری که غیر از اهل آن بدان دست نیابند

نماد، یکی  )همان(. نماید، دلالت دارداشاره، کلمه، ترکیب ع عبارتی است که بر م نی ع مفهومی عرای آنچه ظاهر آن می

های بیان است که انسان به کمک آن، درعنمایه ناشناخته، مبهم یا غیرقایل بیان ذهن ع رعان خود را ها ع صورتاز نشانه

های کند ع زیباترین صورت بیانی است که که گذشت زمان نه تنها نتوانسته، آن را کهنه ع مرده کند؛ بلکه زیباییبیان می

 (.143: 1395آشکارتر ع پویایی آن را نیز بیشتر کرده است )علیزاده؛ رمضانی، آن را نیز 

شیء نمادین است. نمادین ساختن موضوع، به نسبت توازی موجود بین  اصل در نماد، در کنار هم قرارداشتن نماد با

ضع، صی که برای نمادینه کردن آن ع ضع درعنی مورد نظر ع چیز خا ض یت گردمیشود، محق  میگرفته ع د. امتزاج ع

به بیرعن دارد نه کردن اسیییت. در مریله ب د، یرکت از درعن رع  مادی با ذات، نقطه طبی ی در آغاز ن ی نی  ؛مورد نظر 

ست، یرکت می سوی چیزی که در عالم خارج قابل یس ا در آثارش، در ه.ق.(  638)م: عربی ابنکند. عجدان باطنی به 

افتن چیزهایی مناسیییب نمادینه کردن اسیییت. عی، یها در عالم باطن، در پی دارد ع برای آنبرابر انبوهی از نمادها قرار 

گرداند. اع، عاردات رعیانی خود را ای که موجب خل  نمادهای مذکور شده است، برمینمادهای خود را به مبانی باطنی
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شبیه میبه ابر باران ضوع، تنها کاری که میزا ت ست که مخاطب را از ابر باران ،کندکند ع در تبیین مو زا که آن را به این ا

؛ ی نی همان عاردات رعیی. عی برای اسیییت کند که منبع این نماد بودهکار برده، متوجه یالتی باطنی میعنوان نماد به

 (. 101ع  100: 1387پردازد )ذکی، باتفاسیر صوفیانه، به توضیح ع تأعیل می ،تطبی  نمادهایی که ساخته

ها را آن که اع به صییورت شییخصییی اندهای باارزشییی از یقای  ع م ارفعربی، گنجینهای مورد اسییتفاده ابننماده

 .رعندار میکتجربه کرده اسییت. این نمادها، گاهی به صییورت پنهان ع پیچیده ع گاهی به شییکل آشییکار ع قابل درک به 

ای میان یقای  ر پی رابطهدع م نا ارتباطی برقرار کند ع یا  آنکه در ظاهر بین لفظ عی با بهره بردن از رمزها ع نمادها، بی

مادپردازی در آثار ن(. 65-63: 1387گذارد )یلمی، کند ع گامی فراتر میپنهان الفاظ باشیید، به اسییتفاده از رمز اکتفا نمی

ع دارای  محتواوعات پریکی از موضییی های عمی  رعیانی.عربی، ابزاری اسیییت برای بیان مفاهیم پیچیده ع انتقال پیامابن

 عربی، نمادپردازی پرندگان است. در منظومه فکری ابن مضمون

های دعر کند، از زمانپرعاز می عالاترعنوان نمادی جهانی از رعح انسانی که به سوی عاق یتی به ،تصویر پرندگان 

در کتاب مقدس ع  1شود ع به فرشتگان بالداراست. این نماد از خدایان بالدار در خاعرمیانه باستان آغاز می مطرح بوده

 د انکردهها در بلند کردن رعح انسان به آسمان اشاره رسد. شاعران به قدرت بالافلاطون می« 2درعسفِ»های بالدار در رعح

(Ernst, 2003: 35) .سر جهان رایج است ع این اهای مختلف در سربا پرندگان در فرهنگهای انسانی مقایسه رعح

در دنیای اسلامی، تصویر پرنده  .(Schimmel, 1986: 317)شود ع هنوز هم ادامه داردتشبیه در ادیان ابتدایی نیز دیده می

 است مطلوببسیار رایج ع  -مانند امپراتوری عثمانی ع هند -عیژه در ایران ع کشورهای دیگر تحت تأثیر فرهنگ آنبه

(Schimmel, 1993: 7).  

ستفاده از پرندگان به ست ،های مقدس ع غیرهنامهعنوان نمادها در آثار عرفانی، زندگیا شتر رایج ا  ) Braginsky بی

)696: 2019Irmawati, ; 1993عنوان نماد اسیییتفاده اسیییت پرندگانی که به شیییده ا در مطال ات مختلف، مشیییخ امّ ؛

ع  ها«الطیررسیییال ». های درک م انی این نمادها، مطال ه آثار محققان اسیییتشیییوند، تنها یک م نا ندارند. یکی از راهمی

سلوک رعیانی می ها، «الطیرمنط » سیر  پردازند. در این به عنوان آثار فلسفی ع عرفانی به بررسی نمادپردازی پرندگان ع 

الطیرها، در رسال  .3متون، هر پرنده نمایانگر یک مریله یا عیژگی خاص در مسیر رشد م نوی ع نزدیکی به یقیقت است

ای که رعح، شیییرایط ع عضیییع خویش را در هند؛ مریلهدعاقع، از نظر موضیییوع، مریله ب د از آگاهی رعح را نشیییان می

اسارت ع غربت دریافته ع به موانع بازگشت از عطن خویش، عاقف گشته است. مسیر این سفر، از خاک به سوی افلاک 

                                                           
1 -the angels of Bible. 
2 -phaedrus. 

 (.1379)خیاطیان، « الطیرهای فیلسوفان ع عارفانالطیرها ع منط سیری در رسال »آگاهی بیشتر رجوع شود به جهت - 3
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رسته، به سوی  اند که از دام ت لقّات مادیاند، در رمز پرنده ممثّل شده، نفوسی که به این سفر دست زدهاست. در این سفر

 (.408: 1375مقصد در پرعازند )پورنامداریان، 

المطوّق (، تلاش جم ی کبوتران برای نجات از دام به عنوان نمادی از گرفتاری جان در کلیله ع دمنه )باب الحمام 

سییفر رعیانی عارف را به صییورت داسییتان مرغی ه.ق(  505)م: غزالی امام محمد . در دام تن ت بیر شییده اسییتانسییانی 

شبیه رعح به مرغ در قرن پنجم ع ششم .جستجوگر در جستجوی عنقا رعایت کرده است الطیرها نیز مت لّ  به که رسال  -ت

شاهده میه.ق( 606)م:  ع رعزبهان بقلی ه.ق.( 520)م:  به عیژه در آثار ایمد غزّالی -اندهمین دع قرن )م: سینا ابن .شود، م

شکل ه.ق.( 428 سانی را به  صیده عینیه، رعح ان سهرعردی« کبوتر»در ق ش ری، نفس   ه.ق.(، 587)م:نمایش داده ع  نیز در 

م راج رعح را از عالم خاک به افلاک با رمز  ،سیییناابن. 1ع تن را قفس م رفی کرده اسییت« عُصییفور»ناطقه را به اسییت اره 

ستپرعاز مرغ بیان کرده  سیمرغ( در منط 2ا ستان مرغان ) شابهی را ارائه می. دا  ددهالطیر عطار نیز نمادپردازی عرفانی م

 (.25-13:  1375)پورنامداریان،

، برخی از آثار خوددر  ،عربیابن. نماد پرندگان ع درختان اسیییت عیژهبهع  یمملو از نمادپرداز ،نیز یعربآثار ابن

 یع . ت اسییتدهنده پیوند عمی  بین عجود انسییانی ع جهان طبیکند که نشییانعنوان درخت رعیانی تلقی میانسییان را به

سان درختی از درختان است که خداعند آن را آفریده است م تقد است  در آسمان فرععشثابت ع  این درخت،ریشه . ان

ست ع شاخهنماد یقیقت مطل  ا ارتباط عمی   است کهعقاب  ع عنقاء، غراب مطوّق  الورقاء، پرندگانی همچون ،های آن. 

رت الى شجرة اصلها، ثم کشف لى عن شجرة البستان الکلی  الموصوف  بالمثلی  فنظ» :دهدرا نشان میمطل  انسان با یقیقت 

صانها الغراب ع الغریب  ال نقاء، -ثابت ع فرعها فى ستواء، ع بین اغ سماء ع ثمرها بید آلات الا نائها ال قاب ع ع فى ذرى اف ال

عربی، )ابن« رة الکلی المطوق  الورقاء، فسلمت على الشجرة فحییت ایسن منى ع قالت: اسمع ایها السالک المالک، انا الشج

سانی»به  یدرخت کیهان(. 161: 1381 شناخته مینی« درخت ان سان است که بهز  طور گسترده تجلی یافته شود؛ زیرا نماد ان

سان کامل ها ع صفات یابد ع تمام نامبه عنوان الگویی است که در افرادی چون یضرت محمد )ص( تجسم می ،است. ان

سیییت که هر فته اهای آن را به مثابه پرندگانی در نظر گرع شیییاخه دهدصیییورت ترکیبی در خویش ان کاس میالهی را به

گیری عربی با بهرهچگونه ابناست که  پاسخ به این پرسشدر پی  پژعهش،این باشند. کدام نماد عرفانی خاصی را دارا می

ه نقشییی در تبیین سییازد ع این نمادها چهای متافیزیکی منتقل میهای ملموس را به عرصییهاز نمادپردازی پرندگان، عاق یت

 کنند؟ت مطل  ایفا میمفاهیم رعیانی ع کشف یقیق

                                                           
 فَبَکوَنِی إذ رَأعنِی یَزَنا          قلُ لِأصحاب رَأعنِی مَیّتاً     - 1

 أنالیَس ذَا المیّتُ عَالله عَالله             لا تَظُنوّنِی بِأنّی مَیَّت            

 طِرتُ منِهُ فَتخََلیَّ رَهَنا                انَا عُصفورٌ ع هذا قفصی   
  «.هبَطَِت إِلَیکَ مِنَ المَحلَِّ الأرفَعِ / عَرقاءُ ذاتُ تَ َزُّزٍ عَتَمَنُّعٍ» - 2
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 پیشینه پژوهش

در ها، آنادبیات عرفانی ع عرفان اسیییلامی، همواره توجه به نمادها ع م انی باطنی یوزه های مربوط به در پژعهش

به بررسیییی نمادهای پرندگان در ادبیات عرفانی ع آثار  ،. با این یال، برخی از محققانداردای اهمیت عیژه ،آثار عارفان

 606رعزبهان بقلی )م:  ه.ق.(، 587ه.ق.(، سییهرعردی )م: 545ه.ق.(، سیینایی )م:  428سییینا )م: ابن همچون ،برخی عارفان

های انجام ا با بررسیییامّ ؛اندع ... پرداختهه.ق.( 672ه.ق.(، مولانا )م:  654الدین رازی )م: ه.ق.(، نجم 618)م:  عطاره.ق.(، 

عربی پرداخته پژعهش مسییتقلی که به طور خاص به نمادپردازی پرندگان در اندیشییه ابندر زبان فارسییی، تا کنون  شییده،

در این راستا، پرندگان به عنوان نمادهایی از رعح انسانی ع پرعاز به سوی یقیقت مطل ، نقش  .باشد، ملایظه نشده است

ع نمادین به درک بهتری از مفاهیم ؛ بنابراین ضرعرت دارد به این پژعهش پرداخته شود تا کنندمیبسزایی در تفکر اع ایفا 

 .خترا رعشن سا عی دست یافت ع اب اد جدیدی از تفکرعربی پرندگان در اندیشه ابنمتافیزیکی 

 طرح بحث

 درخت کیهانی

جهان را به عنوان یک کل عاید در ، «الکونشیییجرة»گذار مفهوم عیدت عجود، در کتاب عربی، به عنوان بنیانابن

گیرند ع به آن یابد، که همه موجودات از آن نشیییأت میی میتجلّ« کن»ای از گیرد. این عیدت به شیییکل دایرهمینظر 

ه شییود ع نور نیز بهایش، به عنوان یک کل عاید شییناخته میها ع میوهها، شییاخهها، جوانهدرخت، با ریشییه گردند.بازمی

  دارد ع هم به میوه. اع هم نخسییتین به عنوان نور، هم به ریشییه ت لّ ،همین صییورت یک کل اسییت. یضییرت محمد )ص(

فإنی نظرت إلى الکون ع تکوینه، ع » رسییاند:اسییت ع هم آخرین، ع در پایان، آنچه را که در ابتدا آغاز کرده، به کمال می

نحن  -قد لقحت کاف الکونی ، بلقاح یب :« کن»أصییل نورها من یب   إلى المکنون ع تدعینه، فرأیت الکون کله شییجرة، ع

 (.311: 1، ج1421عربی، )ابن« البزر ثمرة... فان قد من ذلک -خلقناکم

گوییم انسان کامل است که بر هیکل غراب اگر بپرسید این درخت چیست، می» عربی در فتویات آعرده است:ابن

این امر، به اهمیت انسان کامل اشاره دارد، که اع به عنوان تجلّی الهی در جهان (. 130: 2تا، ج، بیهمانکند )یکمرانی می

ست دادها، عیژگیشناخته می ستهای درخت کیهانی، نمایانگر جنبهها ع یکمتشود. ا سان ا در  .ای از یقیقت عجود ان

من به جهان ع ترکیب آن ع به مکنون ع تدعین  طور مفصل بسط ع شرح داده شده است:این نماد به ،«الکونشجرة»کتاب 

است که با کاف کونی لقاح یافته است، « کن»نور آن از دانه  پس دیدم که کل جهان، درختی است ع ریشه ؛آن نگریستم

ی ما هر چیز»گوید: ای تبدیل شد که می؛ پس از آن، آن بذر به ثمره«ما شما را خل  کردیم»گوید: ای که میلقاح دانهه ب

 (.311: 1، ج1421، همان)« ایمای خل  کردهرا به اندازه
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ستند ع میوه ،های درخت عجودشاخه سماء الهی ه سان ،های آننمایانگر ا شندها مینمایانگر ان الکل ی  له فهو » .با

شجرة الوجود ع نحن عین الثمر بل هو عین  شجرة أعنی  صان هذه ال سماء أغ لثمر فما لنا مثل االأصل الذی نحن فرعه ع الأ

 در فتویات عربیناب (.315: 3تا، ج، بیهمان)« سیییوى عجود هذا الشیییجر ع من تمام الم رف  بالله ما أخبرنا به على لسیییان

شاجُر( عجود دارد؛ زیرا اع از متخدا( »): آعرده است سان را درختی قرار داد که در آن جدال )تَ «  ضادها خل  شده استان

سان کامل137: همان) سخه ،(. ان صفات الهی ع قلبی ن سماء ع  ست، ترکیبی از تمام ا ست که قادر به اای از عجود الهی ا

در « مکانبی»مانند درخت طوبی، درخت جهانی توسییط خدا در مکان  ع (383: 2)همان، ج باشییدپذیرش هر شییکلی می

درختان است  بدان که انسان درختی از»کند: عی در برخی آثارش از این درخت یاد می .مرکز کائنات کاشته شده است

 .(312: 1، ج1421همان، ؛ 137: 3تا، ج، بیهمان)« که خداعند آن را آفریده است

 

 متافیزیک  و  جهت نمادینبررسی  پرندگان  از 

  1(المُطَوََّقَة الوَرْقاءورقاء )

عبارت اسییت از نفس کلی که آن را قلب عالم  ،عرقاء، ماده کبوتر خاکسییترگون، فاخته، نفس کلیه؛ در اصییطلاح

در  رسیید.نیز می کلیله ع دمنهسییابقه این عا ه به (. 1501: 1862)تهانوی،  اسییت مبینلوح محفوظ ع کتاب  هماننامند که 

 بیان انسییانی ارتباطاتای آموزنده درباره اختصییاص داده که در آن قصییه« الحمام  المطوقه»نویسیینده بابی را به این کتاب 

شی،  شودمی شتر با نام (طوقدارکبوتر ) الورقاءالمطوّق (. 135: 1368)من اما  ؛شودشناخته می«  یمام»، در ادبیات عرب بی

کمتر رایج است ع م نای خاصی دارد. ریشه این عا ه،  ،را به اع داده است. این نام ،«الوَرْقاءالمُطَوَّقَ »عربی نام در اینجا، ابن

درباره « الحمام طوق»یزم در کتاب ابن .است« محاط شدن»ع « طوق»دهنده مفهوم ارتباط دارد ع نشان طوقبا « ق-ع-ط»

اش مشییهور اسییت ع به عفاداری الورقاءالمطوّق ها ارتباط دارد. با یلقه 2ق( -ع -ی آن )طاسییت: ریشییهاین عبارت آعرده 

یزم، )ابن اش، عفادار ع برای همیشییه به جفتش متصییل اسییتای تیرهدلیل گردن یلقهنماد ماندگاری ع پایداری اسییت. به

رعح سیییاخته شیییده در صیییور کامله پس از تکمیل  عرقاء، نفس کلیه اسیییت ع آن لوح محفوظ ع لوح قدر ع (.96، 2002

ساختن ع پرداختن آن است ع آن موجودی است که از سبب بوجود آمده ع آن سبب عقل اعل است که سببی در عجود 

 (. 1115: 1378نداشت ع از عنایت ع امتنان الهی بود )س یدی، 

ثانیه اسییت، در مقابل عقاب که اشییاره به مرتبه اشییاره به مرتبه عجودی ع عربی، عرقاء، یکی از پرندگان از نظر ابن

نفس کلیهّ است در مقابل عقل اعل ع مرتبه عجودی اعلی ع لوح محفوظ است در مقابل آدم مرتبه عجودی  ، عجودی اعلی

                                                           
 (.111: 1378عربی، های علوم الهی به جریان افتادند ع عالم انفاس عطرهای خوشبو رل بر علوم الهی پاشیدند )ابنعادی - 1

2 -tawq 



 

7 
 

«  اللفّظ الکلیهّ، هو اللوح المحفوظ» نویسییید:چنین می، برای عرقاء الکونشیییجرةعربی در ابن(. 1116ع  1115: اعلی )همان

 کبوتری که بین طبی ت ع عقل است، رعح است.( 564: 1، ج1421عربی، )ابن

کند، ا دریافت میرنماد لویی اسییت که نوشییتار قلم اعلی )عقاب(  ،عربیدر دیدگاه ابن« الورقاءمطوّق »از آنجا که 

اطی میان کبوتر ارتب ،«ترجمان الاشییواق»مچنین در شیی ر نهم کتاب عربی هرسیید. ابناین ارتباط کاملاً منطقی به نظر می

 د:دار شای برگی به پرعاز درآمد ع شاخهطوقدارگوید: کبوتر ع می کندها برقرار میع برگ طوقدار

 (.57: 1378عربی، عود  )ابن قعرأَت مطوّق  ع فَفجرت مذانبها فاح نسیمها                          ع هَ

. این (58: 1378، همان) 1اشاره دارد که فرزندش را گم کرده است الورقاءمطوّق به « الاشوقترجمان »ش ر سیزدهم 

شیخ اکبر آن را به عنوان عیژگی متمایزکننده ،کبوتر ست که  سیر مینماد یگانگی ع عیدت ا  اع عیدت، کند. اینای تف

اش را آگاهی، ناتوانی در درک خود ع هویت عاق ی این عدمد که عجودش به چه کسییی عابسییته اسییت. سییازآگاه می را

دهد. در شیی ر، ایسییاس تنهایی ع درد جدایی مشییهود اسییت؛ زیرا کبوتر نه تنها فرزندش را از دسییت داده، بلکه نشییان می

ست شده  ،کبوتر»:ارتباط عمیقش با اع را نیز گم کرده ا سان دمیده  شأت گرفته ع به ان سوى خدا ن ست که از  رعح کلى ا

از سوى عاش   ،دارد، که در ارتباط با عهد ع پیمانى که میان آن دع بسته شدهی طوقع است. م شوق کسى است که یلقه 

 (.122: 1378، همان) «به گردن عى آعیخته شده است

 –شییوند نامیده می2 «یمام» اینجا در که –  کبوترهاکند: می اشییاره «ترجمان الاشییواق»ام در شیی ر سیییعربی، ابن 

«  برزخ نفوس عالم»این کبوترها را  ،عربیبرد. ابنهوشی میکه آعازشان شاعر را به یالت بی دارندبه همراه با خود  الهامی

آعرندگان عیى با صییداى مهیبى پیام »در شییرح ع توضیییح این مطلب، در ادامه متن آمده اسییت که: (. 69: همان) ددانمی

کند ع موجب چون صییداى زنجیر در هنگامى که به یک صییخره برخورد مى ؛نمایندابلاغ مىنفوس عالم برزخ به خود را 

شودمى صدا نابود مى ،گردد که قلب نابود  شنیدن آن  فرمود: یالت عیى،  )ص( رع پیامبرازین ؛شوندیتى آنان خود با 

ست بدهد ع خود را پنهان مى ؛ تا جایی کهبود یشانگیزترین یالت براترین ع غمسخت ست که یواس خود را از د خوا

 (.179)همان: « سازد تا آن یالت به عى دست ندهدمى

اعلین موجودی که از طری   نیز بدانیم. یاءعنوان رعح دمیده شیییده به اشییی، بهالورقاء رارسییید بتوانیم مطوّق به نظر می

عقل اعل، همان علت است؛ ی نی  ،شدهاثر یک موجود خل  به عنوان انب اث به عجود آمده ع اعلین موجودی که عجودش

                                                           
 ع شجاه ترجیع لها ع ینین  نایت مطوّق  فحنّ یزین - 1

 لحنینها فکأنّهنّ عیون  جرت الدّموع من ال یون تفجّ ا     

 
 کلمّا غنّى یمام غیّبا  لهف نفسى لهف نفسى لفتى- 2
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در این صورت نسبت به  ،رعح کیهانیبنابراین  ؛(139: 1تا، ج، بیهمان) عسیله فرمان الهی به عجود آمده استکه خود به

توسط  صورتنوعی شبیه به دریافت طور که عقل نسبت به یقیقت منف ل است ع به این ترتیب بههمان ؛عقل منف ل است

پردازد ع به نوعی به ی بین عقل ع رعح، به بررسییی چگونگی عجود ع آفرینش میبا تأکید بر رابطه ،عربیبنا .ماده اسییت

 .آعردرعمیت متقابل موجودات تبیین نظام هستی ع تأثیرا

عاق یتی که  ؛تر از عقل قرار دارددر سییطحی فرعدسییت سییویه بودنشدلیل دعرعح، در یالی که مقام بالایی دارد، به

عبارتی در به خاطر دع عجهی بودنش یا به رعحعنوان مثال، شیییود. بهتکرار می «الورقاءمطوّق »در طول سیییخن ع شییی ر 

خاص است که به سوی خداعند متوجه است.  عجه. این جنبه دعگانه، یکی  (260: 3تا، ج، بیهمان) دارد 1، رقائ «اتحاد»

بر این باعر است که رعح نه تنها به عنوان  ،عربیابن. اش استدیگر به سوی عقل اعل است که سبب شکل عجودی عجه

طور به الورقاء،د. المطوّق تباط نزدیک داربلکه در عین یال با یقیقت الهی ع کائنات ار ؛یک موجود مسیییتقل عجود دارد

کند. اع به عقاب ع به پرعردگارش از طری  رقائ  که سطح به سطح در بالا ع پایین، نزدیک ع دعر اشاره می امورمکرر به 

 .کند، مرتبط استعجود را متصل می ،سلسله مراتب

 

 لوح محفوظ ورقاء و

 هت توسییی از این رع مفهوم مادیّ ؛لوح محفوظ یا لوح مکتوب اسیییت ، م ادلطوقدار، کبوتر عرفانی در اصیییطلاح

خداعند در  هر آنچه را که ؛نویسییدچیزهایی اسییت که قلم به صییورت دقی  بر رعی آن می همهشییامل  ،یابد. این لوحمی

ه عنوان نمادی از ب ،کبوتر طوقدار .گیرد، در بر می(121: 1تا، ج، بیهمان) مورد آفرینش تا رعز قیامت اراده کرده اسییت

 به خود، خاص هایعیژگی با کبوتر، این. دارد عجود غیب عالم در که اسیییت یقیقتی ع رعحدهنده ، نشیییانلوح محفوظ

 دکنمی اشاره آفرینش ع الهی تجلیات

عربی، لوح محفوظ در نزد عقلا، نفس کلیه است ع آن نخستین موجود برانگیختنی منف ل از عقل است به عقیده ابن

 ؛ع همسر اع گردید ع دعئیّت یاصل گشت ه شدهآن در مقابل عقل، به مثابه یوا برای آدم است که به عسیله آدم آفرید ع

دع چیز را به عجود آعردند. آنگاه خدا، خل  را با ایجاد ع آفرینش خود، به  ،بدانگونه که عجود با یادث ع علم با قلم

پس آن را در بهترین صییورت، اسییتوار ع قائم بیافرید سیی ع ترتیب عقل الهی مرتب نمود تا به ظهور نشییأت آدمی انجامید

شان میعربی، با تأکید بر این که لوح محفوظ در نزد عقلا، نفس کلیه اابن (.128: 1993، همان) دهد که این نفس ست، ن

کلیه به عنوان تجلی الهی، نخسییتین موجود برانگیختنی اسییت که از عقل به عجود آمده اسییت. این ارتباط، به این م نا که 

 نفس ع عقل بینده، به رابطه نموبه آن اشیییاره   عربیابن که ییدعئیتّ .گرددهمه چیز در نهایت به یک یقیقت عاید برمی

 یقیقت یک به نهایت در همه که اسیییت هسیییتی عالم در موجودات نمایانگر تنوع عاقع در دعئیّت این. دارد اشیییاره کلیه

                                                           
ع  اندسفلیباشد. این رقائ ، به نوعی پل ارتباطی رعح بین عالم علوی ع عالم ها ع ارتباطات بین دع جنبه میمنظور از رقائ  که به آن اشاره شده است، لایه - 1

 دهند تا از عالم الهی به عالم مادی نزعل کند ع بال کس.به رعح اجازه می



 

9 
 

صل عاید ست یقیقت از جنبه دع نماد قلم، با علم ع یادث با عجود. شوندمی مت  بیانگر نوعی به ع آیندمی عجود به که ا

 .هستند شهادت ع غیب عالم بین ت امل

نابراین  کند که برای درک اراده الهی ع یقیقت به عنوان نماد یقیقت ع م رفت، به انسیییان یادآعری می ،عرقاءب

 ها،آفرینش ع هاسرنوشتکننده به عنوان ثبت ،تری در عالم غیب بپردازد. لوح محفوظ نیزعجود، باید به جستجوی عمی 

 بین ارتباط این. اسییت متصییل الهی ع عاید یقیقت یک به نهایت در چیز همه که کند درک تا کندمی کمک انسییان به

 .مطل  است یقیقت ترعمی  درک ع کمال به عصول برای انسان تلاش بیانگر محفوظ، لوح ع عرقاء

 عقاب

سبب به عجود آمد؛ زیرا جز عنایت ی ، به عقیده ابن ستین بار بدعن  ست که نخ عربی، عقاب، قلم اعل ع عقل اعل ا

است داد قابلی نبود. نخستین مخلوق ابداعی، به نام عقل اعل که ، چون فیض ذاتی را در مقابل طلب ؛موجبی عجود نداشت

اع را عقاب نامند، به عجود آمد ع چون عقل اعل اعلی ع ارفع اسیییت از آنچه در عالم قدس عجود دارد، عقاب نامیده 

 (.656: 1387)س یدی، از پرندگان دیگر بالاتر است  ،عقاب در طیران ع ص ودش زیرا ؛شودمی

گویی  ؛های جسمانی دمیدرعح الهی است که ی  آن را در هیکل هماندهیم: اگر بپرسید: عقاب چیست؟ پاسخ می

بلندپرعاز ع آزاد است  ، نمایانگر رعح(. عقاب130: 2تا، جعربی، بی)ابن ها هستندهای متحرک ع ساکن آنها رعحکه آن

کند که برای آید. این پرنده، با پرعاز در آسیییمان، به ما یادآعری میکه در جسیییتجوی یقیقت ع نور الهی به پرعاز درمی

 ت یابیم. تری دسهای م نوی، باید از موانع دنیوی فراتر رعیم ع به بینش عمی دستیابی به قله

 ه انتخاب عارد. های منحصیییر به فرد ع بار م نایی خاص اشیییاره دابه نوع خاصیییی از پرندگان با عیژگی ،«عقاب»

سط ابن «بعقا» شهعربی، ایتمالاً به عیژگیتو سی عا ه مربوط های ری شه میشنا ، «ب-ق-ع»عقاب، ی نی عا ه شود. ری

سی ی دارد. این انتخاب  شاندامنه م نایی ع ستفاده از عا هدهنده دقت نظر ابنن صی ها ع عربی در ا تأکید بر اب اد م نایی خا

ست که در عا ه  ست.« عقاب»ا سیار زیاد این پرنده، می» نهفته ا سهولت طی کند ع تا ارتفاع ب سافت طولانی را به  تواند م

به مکانی شییده باشیید که   دادهین دلیل به این عا ه تواند به انیز می« عقبه»م نای (؛ بنابراین )م ین: ذیل عقاب« اعج بگیرد

شاره دارد عربی نیز از این ابن )همان: ذیل عقبه(.« راه دشوار در کوه، گردنه، امری سخت ع دشوار»: دشوار برای ص ود ا

ای را افاده نموده یا تپه یایل ( م نایعقبهاز این عا ه ) فتویات مکیهعا ه در آثارش بهره برده اسیییت، به عنوان مثال در 

سیر است که یک سالک در ی نمادی از موان عربی، در منظومه فکری ابن ،که به سیر رعیانی اشاره دارد. این عا ه است

ست. عبور از این عقبه یشخوسلوکی  سیدن به یقیقت با آن مواجه ا ص ود به مراتب بالاتر از آگاهی ع  ،هاتا ر نمایانگر 

ای دشییوار عجود دارد که سییالک باید آن را طی کند. میان سییالک ع ی  مطلوب، عقبه: طبی ت اسییتتر از عالم بزرگ

ها توان به آنگردند، زیرا در آن سیییوی آن، عاق یاتی اسیییت که نمیهنگامی که به بالای این عقبه برسیییند، دیگر برنمی

 (.251: 1تا، جعربی، بی)ابن بازگشت
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 عقاب و عقل اول

اعلین چیزی که خدا خل  »فرمود: درباره عقل شود. همانگونه که پیامبر )ص( شناخته می« عقل اعل»به عنوان  ،عقاب

ستقیم از خدا ؛از هیچ  به عجود آمد ،این عقل .«کرد، عقل بود سطه یا علت ثانویه ایجاد  ،به این م نا که به طور م بدعن عا

 .(293: 1تا، جعربی، بی)ابن« فأعجد اللَّه سبحانه ال قل الأعل من نسب  الحیاة »عربی: ابنبه نظر  .شد

نعقول از درک عقل اعل ناتوان»در فتویات: ،عربیابناز دیدگاه  د ع این ناتوانی در درک خال  عقل اعل، ی نی ا

زیرا اعلین چیزی که خداعند خل  کرد، عقل بود ع این عقل اسیییت که از طری  این نفوس  ؛تر اسیییتبیشیییخداعند مت ال، 

نسییبت داده اسییت. در  خوداع را رعح نامیده ع به  ،طبی ی ظهور یافته اسییت. اع اعلین پدر اسییت ع خداعند در کتاب خود

وَّیتْهُُ عَ نفَخَْتُ فِیهِ »فرماید: یمورد نفوس طبی ی ع این رعح ع این ارعاح جزئی که هر نفس طبی ی دارد، خداعند م فَإِذا سیییَ

به م نای آنچه که این نشییأت  ؛شییودبه همین دلیل به آن عقل غریزی گفته می ؛اسییت اعلهمان عقل  ،ع این« منِْ رُعیِی

سویه ع ت دیل برای پذیرش این امر ست از ت ست، که عبارت ا ضا کرده ا ساس آمادگی خود اقت : 2، جهمان)« طبی ی بر ا

67.) 

فظهوره فی ال قل الأعل  »:به قلم اعلی اشاره دارد، که از نفس الهی خل  شده است« عقاب»در اصطلایات عرفانی، 

ای که ابر گونهبه ؛کنددر برخی موارد این نفس را با ابر مقایسییه می شیییخ اکبر،(. 95: 2، جهمان)«  الذی هو القلم الأعلى

 .کندای برای بارش ریمت الهی ع تجلیات م نوی عمل میعنوان عسیلهبه

شده، اعم از عوالم « یامل»عنوان عقل را به شیخ اکبر، شناخته  سفلیّ علویّتمام یقای   کند. این توصیف می نیز ع 

ستقیم از خداعند فیض میعقل، که به صر دریافت میگیرد، آنچه از یقیقت عجود را بهطور م کند، آن را بر صورت مخت

 :قال اللهّ له ؟ع ما أکتب :قال القلم .اکتب :ثم خل  اللوح ع قال للقلم ،أن أعل ما خل  اللهّ القلم»نویسییید: لوح محفوظ می

گاه علم الهی، یعنوان تجلّاین لوح، به (.139: 1، جهمان)« علیک فخط القلم فی اللوح ما یملی علیه الح اکتب ع أنا أملی 

 .کندمی ثبت ع ضبطتمام اسرار ع م انی را با دقت ع امانت 

 عنقا

اصییطلایات خوانند. در نیز آن را عنقاء مغرب ع مغربه  کهالجسییم الاسییم ع مجهولای اسییت م رعفعنقا، نام پرنده

مانند سیییمرغ. همچنین در اصییطلاح عرفا، عقل اعل اسییت  ؛شییودصییوفیه، عبارت از هیولا اسییت؛ زیرا هیولی دیده نمی

کوه قاف جایگاهش است که  ایای افسانهپرندهآن را سیمرغ خوانند ع در لغت، نام  ،)دهخدا: ذیل عنقا(. در زبان فارسی

داند ع قاف که مقرّ اعست، عبارت عنقا را عبارت از ذات عاید مطل  می راز،(. صایب گلشن676: 1387س یدی، است )

اع متجلّی ع ظاهر اسییت  دراز یقیقت انسییانی اسییت که مظهر تام آن یقیقت اسییت ع ی  به تمامت اسییماء ع صییفات 
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ستری، ) ست )گویند که اعیانبرخی می (.310، 1337شب صورّی ا ست ع عجود خارجی ندارد ع مجرّد ت س یدی، ثابته اع

1378 :676.) 

اشییاره دارد، این عا ه به غرب جغرافیایی، ی نی مغرب، نیز ت ل  دارد؛ جایی  اف به عم  « غرب»چون یکی از م انی 

به علم باطنی ع کشف رازهای نهفته « غرب»اش را در آن سپری کرده است. م نای رعیانی بخشی از جوانی، عربیکه ابن

ع غرب را به عنوان قلمرع تاریکی ع جسم، ع شرق را  تاس سهرعردی« اشراقمکتب »مرتبط است. این مفهوم در تضاد با 

شمه نور ع دانش رعیانی می سرچ سهر» : داندبه عنوان  شراقى  سطه آن، غریب عالم غربت غربیهّ، یکمت ا عردى که بوا

یا عالم ملکوت است  تواند به مشرق عالم عجود که در عین یال جهان اشراقکه همان جهان مادّه ع کون ع فساد است مى

هر  به این عالم ظلمت، که گى جسمانی ع نفسانى رهائى یابد. این یکمت پیامى است از آن عالم اشراقراه یابد ع از تیره

 (. 34، مقدمه: 1375)سهرعردی، « کس را قدرت درک م انى باطنى آن نیست

اشاره  تافیزیکیع م نمادین هایها در زمینهرابطه بین شرق ع غرب ع م انی آن در جایی از فتویات درباره ،عربیابن

زیرا محل اسییرار ع  ؛غرب را قرار داد د،شییرق به منزله خرعج به دنیا ع غرب به منزله عرعد به آخرت اسییت. خداعن»: دارد

ست که جز اهل  ست ع این یک رمز ا سی نمی اللهکتمان ا شرق، نکوهش..داند.ک شاره هایی یافتهدر مقام  ایم که به آن ا

در یالی که غرب نمایانگر خرعج از دنیا ع عرعد به آخرت اسییت. این  ؛شییده ع شییرق، به م نی عرعد به دنیا ع ابتلا اسییت

منزله تمییز ع شییناخت درجات ع مراتب در پیشییگاه خداعند اسییت، جایی که سیی ادت ع شییقاعت افراد عاق ی  انتقال به

ست. تلقیبه عنوان نماد عرعد به آخرت  ،غرببنابراین  (.121: 2تا، جعربی، بی)ابن« شودمی سرار ع  ،غرب شده ا مکان ا

ست که تنها  ستندعارفان رموز م نوی ا ستجوی یقیقت می ،با غرب )مغرب(عنقاء اط ارتب .قادر به درک آن ه تواند به ج

، پسهای خود به دنیای دیگر هسیتند. تری از عجود ع عابسیتگیها در جسیتجوی فهم عمی جایی که انسیان ؛مرتبط باشید

ع عرعد به یقیقت  دنیایی تر در سییییر به سیییوی غرعب زندگینمایانگر دسیییتیابی به م رفت ع م نای عمی  ، به نوعیعنقا

 .آخرت است

دعری یا »توان به م انی: عربی، میهای عا ه غرب )مغرب( در اندیشییه ابنهای انجام شییده در نمادپردازیبا بررسییی 

 راه یافت.نیز ...« غفلت از یقیقت، فاصله، تب ید، عجیب بودن ع غیر قابل درک بودن ع 

 عنقاء و هباء

هیولا، اسم چیزی است که . شونددیده میدر م نای اعلیه، هباء به ذرات غباری اشاره دارد که در پرتوهای خورشید 

ست شود. مراد از هیولا، مادهبه هیولا ت بیر میاز هباء در نزد عرفا،  از این جهت،شود. پس صورت در آن ظاهر می ای ا

سام عالم را  صورت اج ست از هیولای مطلقهکه ی  ت الی در آن،  شوده ع آن را عنقا گویند؛ زیرا عنقا، نمادی ا  زیرا ؛گ
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شییود؛ امّا هیولا ع صییورت، هر یک یقیقتی موجود هسییتند هیولا بدعن صییورت یافت نمی ع شییوددیده نمی چیزی که

 (.98: 1376)کاشانی، 

باره در فتویات در این ،عی .اسیت دهعربی، عنقا، هبائی اسیت که خداعند اجسیاد عالم را در آن گشیوبه عقیده ابن

ست:  سخ می»آعرده ا ست؟ پا سید: ال نقاء چی ست که نه عجود دارد ع نه عدم، هرچند در (آن)دهیم: اگر بپر غبار )هبََاء( ا

های جهان را (. عنقاء، غباری اسیییت که خداعند در آن بدن130: 2تا، جعربی، بی)ابن 1«گیردعاق ه دیداری شیییکل می

اعلم أن هذا الجوهر مثل الطبی   لا عین له فی الوجود ع »باره م تقد است: عی در جایی از فتویات در این .کندآشکار می

لمرتب  الراب   من مراتب الوجود ... لیس لهذا الجوهر ا إنما تظهره الصیییورة فهو م قول غیر موجود الوجود ال ینی ع هو فی

الهبائی مثل هذا الوجود... ع أما نحن فنسیییمیه ال نقاء فإنه یسیییمع بذکره ع ی قل ع لا عجود له فی ال ین ع لا ی رف على 

 (.432: 2تا، جعربی، بی)ابن« الحقیق 

)غبار( م رفی « هباء»م عربی بیشیییتر آن را با ناد که ابنشیییوعنوان هیولا یا ماده اعلیه شیییناخته میبه ،عنقاءبنابراین  

اء، در زبان عربی ع اما هب»  :کار رفته اسییتهم به در قرآن ع همچنین در آثار یضییرت علی )ع( ،به این مفهوم کهکند. می

را در تمام اشییکال طبی ی  طالب عقتی این جوهرعلی بن ابی«. فَکانَتْ هبَاءً منُبْثًَّا»فرماید: ذکر شییده اسییت که خداعند می

که در این جوهر تواند عجود داشته باشد؛ مگر اینشکلی نمییچ مشاهده کرد، فهمید که هیچ شکلی از آن خالی نیست ع ه

ست ع نه تقسیم می شد. اع، آن را هباء نامید ع این جوهر با هر شکل به یقیقت خود باقی ا شود ع نه تجزیه ع نه به نق  با

توان گفت که از طور ذاتی ع عاق ی عجود دارد ع نمیکه مانند سییفیدی اسییت که در هر سییفیدی بهشییود؛ بلتوصیییف می

ستسفیدی به اندازه شابه یال این جوهر ا ست. این م شده ا سته  سفید عجود دارد، کا شیء  : 1، جهمان) «ای که در این 

122 .) 

 ؛باء اسیتاسیت؛ زیرا نور، صیورتی در ههباء که در آن صیور عالم خل  شیده اسیت، سیپس نور از آن فرعد آمده »

شباهتی از نور در آن فرعد آمده که با آن هوا فرعد آمدههمان ست ع  صورتی در آن ا ع همچنین آب از  طور که هباء نیز 

کننده است که خلأ نیز م تقد است: هبا، جوهر تاریک تدبیرات الالهیههمچنین در  .( 78: 1، جهمان)« آن نازل شده است

که عدم است،  آنگاه ی ، به نام نورش بر آن متجلّی گشت. این جوهر با آن نور رنگین گشت ع یکم ظلمت؛ ردرا پر ک

 (.1006: 1999؛ ال جم، 168: 1993عربی، از آن زایل شد ع به صورت انسان ظاهر گردید )ابن

ستری )م:ابن سهل ت ش 896عربی، در جای دیگری از فتویات، به یضرت علی )ع( ع  ع علی بن »کند: اره میه.ق.( ا

الله( ع دیگران از اهل تحقی  ع کشییف ع عجود به این موضییوع اشییاره الله عنه( ع سییهل بن عبدالله )ریمهطالب )رضیییابی

«  افکار هیولی»اند، آن را اند. سییپس خداعند با نور خود به آن هباء تجلی کرد ع کسییانی که به این موضییوع پرداختهکرده

                                                           
 «.فإن قلت ع ما ال نقاء قلنا الهباء لا موجود ع لا م دعم على أنها تتمثل فی الواق  » - 1

 



 

13 
 

صیییورت بالقوه ع صیییلاییت عجود دارد. خداعند هر چیزی را در آن هباء بر طور کامل در آن هباء بهنامند. جهان بهمی

ست داد ع آمادگی ساس ا سب نزدیکی به پذیرند ع بهطور که زعایای یک خانه نور چراغ را میهمان ؛کنداش قبول میا تنا

شدت نور ع پذیرش آن افزایش می صْباحٌ»فرماید: یابد. خداعند میآن نور،  شْکَاةٍ فیِها مِ را به  خود، پس نور «مَثَلُ نوُرِهِ کَمِ

ست. نزدیک شبیه کرده ا ست. چراغ ت ست که به عقل م رعف ا ترین موجود به آن نور در آن هباء، یقیقت محمد )ص( ا

 .(119: 1عجود اع از آن نور الهی ع از هباء ع از یقیقت کلی نشأت گرفته است )همان، ج

 را که هر شیییکلی ،که سیییازنده آن آعردمیداند ع آن را با تمثیل گچ را اراده خداعند می هباءعربی، منشیییأ این ابن

طور که هست، باقی چیزی با اع نبود. سپس اع در آن ادغام شد ع اکنون همانخداعند بود ع هیچ»کند: بخواهد، درست می

بلکه اع به خود توصیییف شییده ع قبل از  ؛ر آن صییفت نبوده باشییداسییت. هیچ صییفتی به عجود عالم بازنگشییته اسییت که ب

ستهایی که مخلوقات اع اع را به آن میآفرینش، با نام شده ا شخ   زمانی که اراده عجود عالم را کرد ع آن  .خوانند، م

یات تنزیه به عسییییله نوعی تجلی از تجلدانسیییت، آغاز نمود، از آن اراده مقدس بهرا بر اسیییاس آنچه که با علم خود می

ریزی گچ برای ایجاد اشیییکال ع تأثیر یقیقتی به نام هباء را به عجود آعرد که مانند طرح ،یقیقت کلی تأثیر پذیرفت. این

 .)همان(« تصاعیر مختلف است. این اعلین موجود در جهان است

 عنقا به مثابه موجود کامل 

توان آن را تقسیییم یا تجزّی نمود ع هیچ نقصییی ع نمی عربی، در همه اشییکال طبی ی موجود اسییتگفته ابنهباء، به

ناپذیر پذیر ع تجزیهعجود دارد ع به یقیقت خود تقسیییم یآن را هباء نامید ع گفت که این جوهر با هر صییورت، اع»ندارد: 

ان گفت توطور ذاتی عجود دارد ع نمیمانند سفیدی است که در هر شیء سفیدی به ،این جوهر.است ع هیچ نقصی ندارد 

ست شده ا سفیدی مقداری کم  سفید عجود دارد. بنابراین، یال این جوهر نیز چنین  دین جهت کهب ؛که از  شیء  در این 

کند. در اینجا عربی، هباء را به سیفیدی که در هر چیز سیفیدی قابل درک اسیت، تشیبیه می(. ابن121: 1)همان، ج« اسیت

به عبارت دیگر، هباء به خودی  ؛ی بنیادی تجلی یابده در یک موضوع یا مادهیابد کهباء، تنها زمانی تحق  می عجود عینی

ی ی رابطهدهندهیابد. این امر نشیییانخود هیچ عاق یتی ندارد ع تنها در پرتو ظهور در موجودات خاص، م نا ع ماهیت می

 بین یقیقت انتزاعی ع عجود عینی است.

 رابالغُ

در اصطلاح، کنایه از جسم کلی است که در نهایت دعری ع ب د از عالم قدس یضرت  (جمع غربان، غرابین) غراب

(، اسیم غراب در ب د ع 686: 1387ع به علت نداشیتن ادراک نور، آن را غراب نامند )سی یدی،  اسیت ایدیت قرار گرفته

 (.341 :1376سواد، الگو ع مثل است )کاشانی، 
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ی ه عسیلهسم کلی است که اعلین صورت قبل از هباء است ع عقاب بدهیم: جاگر بپرسید: غراب چیست؟ پاسخ می

ی بود ع به آن جسم اعلین صورتی است که پیش از آن جوهر هبائ یا (.130: 2تا، جعربی، بی)ابن کندکبوتر به آن نگاه می

شکال ست. چون جسم کلی از همه ا صوری، بدعن جسم ا سترش عهمی ع ت شد ع جوهر هبائی، گ ره را دای ،کلی خلأ پر 

 ع سیاهی ای است که بر آن تاریکیهای جسمیهاصل صورت ،پذیرفت، دانسته شد که خلأ مستدیر است ع چون این جسم

اند که در دعری ع امکان، غالب اسیییت ع در غایت دعری از عالم قدس ع یضیییرت ایدیّت اسیییت، اع را غراب نامیدهع 

 (.207سیاهی است )جرجانی، :

عربی طوری که ابنبه ؛ای گرد خل  شیییده اسیییتگونهعنوان جسیییم کلی، بهبه ،فیزیکی غُراببنابراین عاق یت متا

شکل شکل أعّل»گوید: می سم ال عربی، اعلین ظر ابننبنابراین به  ؛(57: 1336عربی، )ابن« فکان الفلک الکرىّ قبل هذا الج

عنوان بلکه به ،میتعنوان نمادی از کمال ع تماتنها بهای بود. این دایره، نهشیییکلی که این بدن دریافت کرد، شیییکل دایره

عربی به تصیییویر تری را در اندیشیییه عرفانی ابنای در عالم، مفهوم عمی تجسیییمی از عیدت عجود ع یرکات چرخه

 .کشدمی

سییبحانه ع ت الی، هباء را آفرید. نخسییتین صییورت قبل از خداعند » :چنین نوشییته اسییت المسییتوفزعقل عربی در ابن

طوری که طول آن از عقل، عرض آن از نفس به ؛کردظهور  1اینجا طبی تصورت جسم، طول ع عرض ع عم  است. در 

جسم کلی  که همانبه همین دلیل، این سه یقیقت در آن عجود داشت ع آن مثلث بود  ؛ع عم  آن از خلاء تا مرکز است

شکل کرعی بود شکل قبل از این جسم،  ست. نخستین  شد ع خداعند بر آن با نام الریمن  ؛ا ستوی بنابراین فلک نامیده  م

گیرد ع دارای یرکتی است که نه از ترین شکل، به خود میای، کامل(. جسم کلی شکل دایره57: 1336عربی، )ابن« شد

های جهان را سپس خداعند در این بدن، صورت:» یمانند آسیاب دست ؛ست، بلکه یول محور خود ا2جایی به جای دیگر

توان ای است که نمیگشود ع این بدن را به دلیل اینکه تمام خلأ را پر کرده، مستدیر قرار داد. یرکت آن در خلأ به گونه

ست، بلکه  ست، مانند یرک ،یرکتتمامیت آن را یرکتی از یک مکان به مکان دیگر دان سیاب که عقتی به در آن ا ت آ

بینید کنید، میاما عقتی به یرکت هر جزء آن نگاه می ؛شودبینید که از جای خود منتقل نمیکنید، مییرکت آن نگاه می

 (.433: 2تا، ج، بیهمان)« شود، علی یرکت کلی آن ثابت استمنتقل می یدیگر مکانخود به  مکانکه از 

 برد:واق به کار میدر ترجمان الاش« البینغراب» یگاهی در استفاده از عا ه غراب، آن را به شکل ترکیب شیخ اکبر،

 سار بالأیباب نصا عنقا  ما غراب البین الّا جمل

                                                           
شود. اع قابلیت تجلّی موجودات را درخود دارد شوند، گرچه خود اع هرگز دیده نمیعربی، طبی ت، مادر است که همه اشیاء از آن متولدّ میاز نظر ابن - 1

 (.280: 1395)چیتیک،
شود موجودات رعیانی، شکل کرعی دارند، نباید دچار خطا شد؛ زیرا منظور این کلام، یک رابطه عقتی گفته می»: کندربن اشاره میکطور که همان - 2

  (.223: 1390)کربن، « هندسی به م نای دقی  کلمه نیست؛ بلکه مفاد آن، یک رابطه کارکردی است
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دهند ع وند مىپی ،هاى بلند انسییانند ع اع را به هدفش که ارتباط با ی  اسییتدر عاقع همت ،هاى هجرانی نى غراب

مودى ع پدیدارى تفکر درباره هستى ن»: جدایی ع غم است د، کلاغ، نمابیت(. در این 127: 1378، همانکنند )نزدیک مى

 )همان(.« دارداست که اع را از بر شدن به سوى ی  بازمى

 غراب و جسم کلی

، 1شودنامیده می« ماده دعم»است. جسم کلی، گاهی به عنوان « جسم کلی»نمایانگر  ،در اصطلاح فلسفی، کلاغ سیاه

، ضیمن اینکه یجاب هسیتیدر کتاب  ،عربی. ابن( Hyman, 1965) که اعلین گام متافیزیکی به سیوی عجود عینی اسیت

ع در  داندیموجودات م ها ع پیکره نورها ع عاسطه ن مت هستی برکند، آن را اصل صورتغراب را جسم کلی م رفی می

سم  هایممن پیکره نور»گوید: باره از قول کلاغ میاین شایش ع اندعهم. من رئیس ع مرئو سبب گ ع جایگاه کم ع کیفم ع 

 (.166: 1381عربی، )ابن« ها از من ظاهر شد ع جهان مادی از من برخاست...ع یس ع محسوس از آن من است. نشانه

ی خلوت رهدربا «مکیهّ فتویات»عربی در جلد دعم ابن ؛اسییت در تضییاد با خلأکه با ملأ مرتبط اسییت  ،جسییم کلی

ین چیزی که ، اعلعیاسییت. به عقیده بیان کرده  صییحبت نموده ع در این بخش درباره جسییم کلی مطالب بسیییار جالبی را

ن را پر کرده آکه جهان  اصییل خلوت در جهان، خلأ اسییت« : »ماده تاریک»یک  ؛، غبار بودنمودی کرد ع خلأ را پر تجلّ

سطه ذات خود، خلأ را پ ست ع به عا ست که جوهر تاریکی ا ست. نخستین چیزی که آن را پر کرد، هباء ا ست. ا ر کرده ا

بنابراین به  ؛دیدسپس ی  با نام نور بر آن تجلی کرد ع آن جوهر به نور متصف شد ع یکم تاریکی ع عدم از آن زایل گر

 .(150: 2تا، ج، بیهمان)« نوری که بر آن تابید، برای خود ظاهر شدعجود متصف شد ع به عاسطه 

جهان، اشکال ع  عالم کوچکی است ع جهان، انسان بزرگی است. سپس در ،افزاید: بنابراین، انسانعی در ادامه می 

ست که خداعند آن را آفرید عصورت سان آخرین موجودی ا شد ع ان شوده  صر ع موجودات گ تمامی  ها از افلاک، عنا

ر صییورت درت هقخداعند به انسییان .یقای  جهان را در خود جمع کرد ع اع را به عنوان جانشییین خود در زمین قرار داد

کال جهان در موجود در جهان را عطا کرد. آن جوهر هبایی که به نور متصف شده، عنصر ساده )بسیط( است ع ظهور اش

 (. 151آن، عاسطه )عاسط ( است ع انسان کامل، خلاصه )عجیز( است )همان: 

صوصعربی در همچنین ابن سخن به میان آعرده الحکمف ست نیز از خلأ  عی  ،یمت ابراهیمآنجا که در ف  یک ؛ا

ابراهیم که با صییفات الهی  دهد.های خلأ از خود ع ملأ با خدا را نشییان میکند، عیژگیخود م رفی می« خلیل»را با لقب 

ست ؛تخلّل یافته سریان یافته ا صفات الهی در عی  ی خداعند تجلّ کند، نقطهی اعلیه نفوذ میمانند نوری که در ماده ؛ی نی 

ع هذا  -ع الخلیل إذا أخذت لا على أنها من الخُلَّ  أی الصیییداق ، بل على أنها من التخلل ع هو السیییریان»شیییود: پنهان می

                                                           
ع أن الهیولی الاُعلی قَبِلت المقدار الذی هو الطول عال رض عال م ، فصارت »: شودیافت می الصفاءاخوانرسائل در ، «ماده دعم»به عنوان  «جسم کلی»ت یین  - 1

 .(187: 3.ق،ج 1405الصفا، أخوان)  «بذلک جسماً مطلقاً ع هو الهیولی الثانی 

 



 

16 
 

ضبط ما یف له المؤلف سان الکامل. ع أی مجلى من مجالی الح  أی  بأن  -بال فهمنا لمَِ اعتبر إبراهیم مثالًا أعلى من أمثل  الإن

ه الح  ع تخلل جمیع قواه ع جواریه فأظهر بذلک جمیع کمالات یوصیییف بالکمال من الإنسیییان الکامل الذی سیییرى فی

 (.57: 1370عربی، )ابن« الصفات ع الأسماء الإلهی 

، بیان کاشیییفهمم بد ع در کتاب  ،بین ابراهیم ع غُراب عجود دارد. کربن یهمچنین درباره غراب ع غربت، ارتباط

ر جانب غربی بیت، د(، ب لاعه 236: 1390در ناییه غربی یرم ک به عاقع شده است )کربن،  «مقام ابراهیم»نموده که محل 

پدر خویش «  رّ أبیهسییالولد »داند که مکرر در زبان عربی با ت بیر یجر اسییماعیل عاقع اسییت. کربن، این را رمز م نایی می

 ؛ به درک کردکدر جانب غربی خانه  را رد اعداند. اینگونه باید به شیییخ  ابراهیم )ع( نزدیک شییید تا مقام ع کارکمی

ست که با مخفی ابنابراین ابراهیم که به موجب درآمیختن عم  عجودش با محبت الهی، رمز آن است، همان انسان م نوی 

شود به مکانی که این نور در ی نی تبدیل می ؛شودکردن خویش از این عالم، همزمان مغرب نور الهی )مغرب نورالله( می

ربت آدم )ع( در گراید ع در عاقع، غاع با مخفی کردن خود از این عالم، به غربت می .گزیندکند، غربت میافول می آن

ست که نور الهی را در درعن این عالم تجربه میبرد. ابراهیم، غریبهاین عالم را به پایان می شانای ا دهنده کند. این نماد، ن

سان با ایمان ع نور ست ع به زیبایی در باطنی ارتباط عمی  ان سم می« جانب مغربی»اش ا -237: 1390یابد )کربن، خانه تج

 -ا این عالمببیگانه  -بنابراین ابراهیم رمز غریب م نوی اسیییت که جایگاهش در این عالم نیسیییت ع غریب م نوی (.240

 نگرد.شود به ابزاری که خداعند همچنان از طری  آن به این عالم میتبدیل می

ه غربت ع دعری اع توجه به مطالب مذکور، مقام ابراهیم در ناییه غربی یرم ک به عاقع شییده اسییت، که به نوعی ببا 

ها در جسییتجوی های مختلف به عنوان راهنمای انسییانغراب به عنوان موجودی که در داسییتان .از این عالم اشییاره دارد

افیزیکی نیز از جهت مت .نمادی از ابراهیم برای یقیقت ع نور الهی باشییید تواندشیییود، مییقیقت ع م نویت شیییناخته می

الهی دانسییت که در  توان ابراهیم را به عنوان انسییانی که عم  عجودش با محبت الهی درآمیخته، در عاقع نمادی از نورمی

وعی در ناین نور به  درعن خلأ اسیییت.غربت ابراهیم از این عالم ع غریبی اع به م نای تجلی نور الهی در  .خلأ عجود دارد

شین خدا م رفی می سانی کامل ع جان شده ع اع را به عنوان ان سلی هم  کندابراهیم پنهان  سماعیل ع اکه از جهت ن ز طری  ا

 یابد.اسحاق در یضرت پیامبر اسلام )ص( ع انبیای بنی اسرائیل، یضور ع تداعم می

 عربیدیگر پرندگان در اندیشه ابن

 :ازجمله ،اندمشیییاهده کند، دع پرنده دیگر نیز در آثارش قابلاز آنان یاد می عربیکه ابن ،ر این چهار پرندهعلاعه ب

 ست:ادر باره این پرنده آعرده  الأشواقترجمانعربی در ابن کهقمری ع کرکس؛ قمری نماد نفس انسانی است 
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 1بذکر من یهواه فیه طربا  یفنى اذا ما صدیت قمریّ 

نانفس  یان پرم  با سیییخنوری ع ب به سیییوی خود برمی ،عارف، چون خودش   (.160: 1378عربی، انگیزد )ابناع را 

سی  علوی  یکمف  »در  -، الحکمفصوصعربی در ابن ست   -« فی کلم  مو سیلهم تقد ا ای برای نفس جسم به عنوان ع

صرف کند ع به کند ع به اع امکان میعمل می سانی قدرتخداعند به نف.تدبیر امور بپردازددهد تا در عالم مادی ت ها س ان

عربی در باره یکمت ن. ابآیدع ابزارهایی عطا کرده اسیییت تا اع بتواند به اهداف الهی خود در تدبیر ع به فهم عالم نایل 

ست:  سی در تابوت ع انداختن عی در دریا آعرده ا سم قرار گرفت»قرار دادن مو ستور ع به ا زمانی که نفس در این ج ع د

هایی قرار داد تا به ها را به عنوان ابزارداده شییید که در آن تصیییرف کند ع آن را تدبیر نماید، خداعند برای اع این قدرت

سیله آن ست، ع ست، اراده کرده ا سکینه رب ا ، همان«)ست یابددها به آنچه خداعند از اع در تدبیر این تابوت که در آن 

 (.198: 1، ج1370

عسیییوم در قصییییده بیسیییت . عی،داندمی رعح برزخیاز کرکس نیز در آثارش بهره برده ع آن را نماد  ،عربیابن

ترین مکان ملأ اعلى اسییت که تخمهایش را در مرتفع»نماد  درباره این پرنده آعرده اسییت که کرکس،  الأشییواقترجمان

سترعح برزخى که به ارعاح مدبّره »ی نی: ؛(63: 1378، همان) 2«نهدمى ست:  .«نزدیکتر ا عى »در ادامه این مطلب آمده ا

صیف مىعربی( زایران راه ی  را بدین)ابن سفر مىگونه تو شان در خود  سمانی شبانه با عجود ج کنند ع در طلوع کند که 

ی نى ارعاح رعیانى در  ؛کندنمایند که یکمت را در ارتباط با یقای  الهى تقسییییم مىفجر براى اسیییترایت توقف مى

نامند ساربانان برآنند که در عادى عقی  فرعد آیند « ملأ اعلى»شوند که بطور مجازى آن را ختیار عالم پدیدارى سپرده مىا

 (.151: 1378عربی، )ابن« پوشندجایى که زایران لباس ایرام مى

 کیهانینکاح 

اصطلایی است که به اتحاد ع هماهنگی میان عناصر  ،نکاح کیهانیعربی، مفهوم در اندیشه عرفانی ع متافیزیکی ابن

بنابراین،  ؛کندنه تنها در سطح مادی، بلکه در سطوح م نوی ع الهی نیز نمود پیدا می ،مختلف جهان اشاره دارد. این اتحاد

در این راسیییتا، خداعند جهان را از عدم به  .یات الهی در نظر گرفتعنوان نمادهایی از رعح ع تجلّبهتوان پرندگان را می

بنابراین، نکاح بین چهار پرنده )عرقاء، عقاب، عنقا ع  .آعردثابته را به عرصیییه عجود میزمانی که اعیان ؛آعردعجود می

میان ، به ارتباط فتویاتعربی در ابن اسیییت.های مختلف عجود ع اب اد رعیانی غراب( به م نای پیوند ع ت امل بین جنبه

شاره میعجود ع کلمات ع نکاح آن ستکند ع مها ا ستند که کلمات از آن  تقد ا ها ظهور که موجودات مانند مادرانی ه

                                                           
 دهد.میتپد ع جان دهد، دلش به یاد م شوق خود میهنگامی که قمری نوا سرمی- 1

 فمن دعنه کان بیض الانوق  اذا رامه النّسر لم یستطع- 2
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ست ع فرزند، عین خود آن ،یابند. عجود عین این موجوداتمی شی از نکاح غیبی ا ست. اعنا همچنین به دع نوع نکاح  ،ها

، همانها ع گیاهان( عجود دارد )غیبی که در نکاح یسی )مانند بادها، آبکند: نکاح غیبی صرف ع نکاح غیبی اشاره می

 (. 565: 2تا، جبی

کند ع در این های الهی را تجلی میعنوان نماد لوح محفوظ ع نفس کلیه، ارادهرقاء بهعدر نکاح کیهانی پرندگان، 

گرفته شود. نکاح این پرنده با دیگران به م نای نیاز تواند به عنوان نقطه آغازین نکاح با دیگر پرندگان در نظر دیدگاه، می

ست. عرقاء شان ،به پذیرش ع عمل به اراده الهی ا سان با علم ع ن ستقیم رعح ان ست نوردهنده پیوند م قاب به دلیل ع .الهی ا

ور یابد. کند، در این نکاح یضعنوان رعیی که به سمت یقیقت پرعاز میتواند بهنماد جستجوی یقیقت ع آزادگی، می

تواند نماد پیوند بین علم ع عمل باشد، جایی که انسان با درک عمی  یقیقت )عرقاء( به جستجوی نکاح عقاب با عرقاء می

کند. نکاح بین عنقا عنقا، به عنوان ذات عاید مطل ، به تحق  عیدت عجود کمک می د.پردازرعیانی خود )عقاب( می

عنوان نیرعیی عمل کند که تواند در این پیوند بهت اسیییت. از این رع، عنقا میدر کثر یدتدهنده تجلی عع عرقاء نشیییان

غراب که نماد جسییم کلی ع پُرکننده خلأ اسییت، در این سیییر  کند.کمک میارتقاء یقیقت به ع  داردپیوندها را نگه می

شان ست. نکاح این پرنده با دیگرن سلوک ا عنوان نماد ت امل تواند بهان میدهنده مرزهای مادی ع موانع موجود در فرایند 

بلکه مستلزم  ؛عربی، این ت امل نه تنها یک پیوند ساده نیستدر عرفان ابن .بین دنیای مادی ع اب اد بالاتر م نوی ت بیر شود

 .یک تلاش دائمی برای شناخت ع تحق  یقیقت ع ایستادگی در برابر موانع است

 ارزیابی

تافیز   مادپردازی ع م ظام ن یان موجودات ع مرایل مختلف آفرینش  عربی،پرندگان در منظر ابنکی ین باط م به ارت

شاره دارد سطه ،ها د خاصی از عجود است. آنبه طوری که هر پرنده نماینده بُ .ا بین زمین ع آسمان، در  یهایبه عنوان عا

نمایانگر پیوند عمی   ،پردازند. در نهایت، این نکاح کیهانیبه جستجوی یقیقت ع شناخت الهی می ،سفرهای م نوی خود

 .گیری کل استمیان همه موجودات ع نقش هر یک در شکل

 نکاحکند. بین این دع یک ای عمی  ع رعیانی برقرار میبین قلم ع لوح به عنوان دع عنصییر کیهانی، رابطه ،عربیابن

همانند نکاح انسانی است ع م انی  ،شودعضوح قابل مشاهده است. آنچه در لوح ثبت میارد که آثار آن بهم نوی عجود د

شده به عجود می شته  سمانی نو شبیه میآیند، به رعحکه از یرعف آ سام هایی ت أن »: کنندنفوذ می اطفالشوند که در اج

فخط  .اکتب ع أنا أملی علیک :قال اللَّه له ؟ع ما أکتب :قال القلم .باکت :ثم خل  اللوح ع قال للقلم ،أعل ما خل  اللَّه القلم

القلم فی اللوح ما یملی علیه الح  ع هو علمه فی خلقه الذی یخل  إلى یوم القیام . فکان بین القلم ع اللوح نکاح م نوی 

 .(139: 1ج تا،، بیهمان) «م قول ع أثر یسی مشهود ع من هنا کان ال مل بالحرعف المرقوم  عندنا
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ایفای نقش « مادر اعل»به عنوان « عدم عجود»اسییت ع « پدر اعل»در یکم توان گفت که خداعند بدین ترتیب، می  

پذیرد. فرزندی که از این انجام می« کن»کند. در این نظام هسیییتی، ازدعاج در سیییطح کیهانی از طری  فرمان عجودی می

ست که عج« شیء ممکن»یابد، پیوند زایش می ست )ا شده ا ساماندهی  (. این الگوی کیهانی 139: 1، جهمانود برای اع 

عظیفه آفرینش را بر عهده دارد.  ،عنوان پدر اعلبا این تفاعت که تنها خداعند به ؛در تمامی سییطوح آفرینش نمایان اسییت

توانند همزمان به میع...  عقل  ،کنند ع مفاهیمی چون عقاب، قلمنقش پدر ع مادر را ایفا می ،به تناعب ،سیییایر موجودات

هایی از این گیرد، نشانهای که در عالم عجود شکل میبنابراین، در هر رابطه ؛عنوان منبع دانش ع یامل یقیقت عمل کنند

 .نکاح الهی قابل مشاهده است

 گیرینتیجه

که اع چگونه با استفاده  است، مشخ  شد عربیابن پرندگان در اندیشه نمادپردازیکه بررسی ، پژعهش یاضر در

های کند. نمادپردازی اع دارای عیژگیمی مرتبطهای ملموس را به مفاهیم عمی  متافیزیکی ع رعیانی از نمادها، عاق یت

گیری از نماد با بهره ،عربیخاصیی اسیت که شیامل چندلایه بودن، غنای م نایی ع ارتباط عمی  با مبانی عرفانی اسیت. ابن

کشد. اع درخت را نه تنها نماد انسان کامل، پیوند عمی  بین عجود انسانی ع یقیقت مطل  را به تصویر میعنوان درخت به

در عالم شییهادت اسییت. این  هایششییاخهاش در عالم غیب ع داند که ریشییهزندگی ع رشیید، بلکه نمایانگر یقیقتی می

تمامی  ،کندعنوان تجلی الهی در جهان م رفی میبه -عربی، یضرت محمد )ص(که از نظر ابن –درخت، انسان کامل را 

عربی نمادهایی از سوی دیگر، پرندگان در آثار ابن .سازدصورت ترکیبی در خویش من کس میها ع صفات الهی را بهنام

ستند. عرقاء )المطوق  صال به یقیقت، نمایانگر نفس الورقا( بهبا م انی عمی  ع متنوع ه کلیه ع لوح عنوان نماد عفاداری ع ات

ست. این پرنده سهیل میرعح را به پرعاز در می ،محفوظ ا ستجوی یقیقت را ت عنوان نمادی از . عقاب، بهنمایدآعرد ع ج

هباء ی هیولا ع کند. عنقا، تجلّعقل اعل ع رعح بلندپرعاز، ما را به جسییتجوی نور الهی ع فرارفتن از موانع دنیوی دعوت می

نماد  ،عربیکند که یقیقت انسییانی در عم  عجود نهفته اسییت. غراب در اندیشییه ابنری میاسییت که به ما یادآع )غبار(

ای میان خلأ ع نور الهی عمل عنوان عاسیطهی یقیقت مطل  اسیت که در دعری ع سییاهی قرار دارد ع بهجسیم کلی ع تجلّ

یضییرت عیژه در مورد به ؛اسییت نمایانگر جسییتجوی انسییان برای یقیقت ع ارتباط با خداعند ،کند. همچنین، غرابمی

هر یک از این نمادها، به طور کلی،   .شودعنوان نماد غریبی م نوی ع تجلی نور الهی در این عالم شناخته میابراهیم که به

ای که در عالم کنند که در هر رابطهطور همزمان به ما یادآعری میارتباطی عمی  ع متافیزیکی با مفاهیم عرفانی دارند ع به

شکل می شانهعجود  ست. این پژعهش، اب اد گیرد، ن شاهده ا صر مختلف جهان قابل م هایی از نکاح الهی ع اتحاد میان عنا

ای از م ارف باطنی ع ، گنجینهیشدهد که چگونه نمادهاعربی را رعشییین کرده ع نشیییان میجدیدی از تفکر عرفانی ابن

 .رعیانی را در خود نهفته دارند

 منابع
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 الاعلام الاسلامی.، قم: مرکز النشر، مکتب3الوفا، جالصفا ع خلان.ق(، رسائل اخوان 1405الصفا، )أخوان

 الحمام  ع ظلّ الغمام  فی الالف  ع الالُاّف، تحقی  عبدالله ترکمانی، بیرعت: دار ابن یزم.(، طوق2002یزم، محمد علی بن ایمد، )ابن

 بریل: مطب   بریل. ،المستوفز(، عقل 1336)عربی، ابن
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 (، ترجمان الاشواق، به تصحیح رینولد آلین نیکلسون، تهران: رعزنه.1378عربی، )ابن
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 (، موسوع  مصطلحات  التصوف الاسلامیّه، مکتب  لبنان.1999ال جم، رفی ، )

 (، رمز ع داستانهای رمزی در ادب فارسی، تهران: شرکت انتشارات علمی ع فرهنگی.1375پورنامداریان، تقی، )

 (، کشاف اصطلایات الفنون ع ال لوم، هند: چاپ کلکته.1862تهانوی، محمدبن علی،)

 ، ترجمه سیّد عرب ع سیما نوربخش، تهران: فرزان.(، ت ریفات1377جرجانی، ) 

 عربی، ترجمه دکتر مهدی نجفی افرا، چ: دعم، تهران: جامی.(، طری  عرفانی م رفت از دیدگاه ابن1395) چیتیک، عیلیام،

ضیه، )یجتی شانه1402زاده، را سیر ن ست اره پیرسی تا نماد عرفانی: الگویی متفاعت در تف های زبان عرفان، مجله جستارهای زبانی، (، از ا

 .371 -344، ص  1402من ع اسفند ، به6، ش 14المللی، د نامه بیندعماه

عربی با نمادها در پی چه چیزی اسیییت؟ منبع نمادهای به کار رفته توسیییط اع کدام (،گنجینه نمادها، ابن1387یلمی، محمد مصیییطفی، )

 است؟، ابراهیم مدکور ع دیگران، تهران: مرکز.
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الاشیییواق، ابراهیم مدکور ع دیگران، تهران: عربی، نگاهی به الگوی ترجمانی ابن(، نمادگرایی در اندیشیییه1387ذکی، نجیب محمود، )

 .مرکز

 عربی، تهران: زعاّر.(، فرهنگ جامع اصطلایات عرفانی ابن1378س یدی، گل بابا، )

تهران: مؤسسه مطال ات ع (، رسائل شیخ اشراق، مصحح هانری کربن، سیدیسین نصر، نجفقلی یبیبی، 1375الدین، )سهرعردی، شهاب

 تحقیقات فرهنگی.

 تهران.(، شرح گلشن راز، تصحیح سمی ی، 1337شبستری، محمود، )
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